
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار 
بر اين ادعا تأكيد كـرد      اما شايد بتوان    . نتيجه است   بحث دربارة چيستي شعر بسيار مفصل و گاه بي        

شـود كـه      كه شعر برشكستن هنجار منطقي زبان استوار است و نقـش ادبـي زبـان زمـاني متبلـور مـي                    
.  كه مدلول از مصداق جهان خارج از زبان دورتـر باشـد            اي برگزيند   آفرينندة اثر ادبي، واژگان را به گونه      

  . توان شعري سرود نيروي خيال و تصرف خيالي در مفاهيم هستي نمي نگارنده چنين باور دارد كه بي
          1»قول موزون و مقفـا كـه دال باشـد بـر معنـايي             « : كند    قدامه بن جعفر شعر را چنين تعريف مي       

ظاهر و شكل شعر اعتنا شده و جوهر اصلي شعر كـه خيـال باشـد، فرامـوش                  اما در اين تعريف تنها به       
 رجـوع شـود، سـهم تخيـل و خيـال آشـكار             البته اگر به تعاريف قدما درباره بلاغت و شعر ،         . شده است 

صناعتي است كه قادر شوند بدان بـر ايقـاع          « نظير آنچه در نفايس الفنون آمده است كه شعر          . شود  مي
 نظامي عروضي نيـز دربـاره       2».عالات نفساني گردد پس مبادي آن تخيلات باشد        انف تخيلاتي كه مبادي  

   3».شاعري صناعتي است كه شاعر بدان اتساق مقدمات موهمه كند« : شاعري چنين گفته است 
مهـارت  . شـود   انگيزي شعر او مي     و دل نگاه شاعر و قدرتي كه در تخيل او نهان است موجب برتري             

ژگان و صورتهاي خيال ، ارتباطي مستقيم با نگـاه شـاعر بـه جهـان و دريافـت او از                     شاعر در انتخاب وا   
  . هاي محيط پيرامونش دارد حوادث و پديده

يـا آنطـور    . كند، نه محتواي آن     توان چنين نتيجه گرفت كه شيوة طرح مطلب، متن را ادبي مي             مي
توان منكر  هرچند نمي.  ادبيات نيستها باور دارند، موضوع در ادبيات مطرح است اما جزء        كه فرماليست 

. اهميت موضوع در ادبيات شد ، چرا كه ارتباطي ظريف ميـان موضـوع و نحـوة بيـان آن برقـرار اسـت                       
رسند كه آفريننـدگان ايـن    مايه به نظر مي شماري از آثار و اشعار زبان فارسي، به اين دليل سست و بي       

بايـد دانـست دربـارة چـه        ... « : نويسد    ل سارتر به طنز مي    ژان پ . اند  آثار قادر به حفظ آن ارتباط نبوده      
خواهيم بنويسيم ، دربارة پرندگان يا دربارة وضع يهود؟ و چون آن را دانستيم بايد تصميم                  موضوعي مي 

اعر تخيل به ش ـ  . شود  آشكار مي » چگونه نوشتن   «  و اهميت تخيل در      4»... بگيريم كه چگونه بنويسيم     
  : گونه ببيند  هاي آن را ديگر دهد كه جهان و پديده اين امكان را مي

دو زلــــف شــــب تيــــره بگرفــــت روز   
ــشيد   ــاه در خــون ك ــب م ــدان ل ــه دن ب

ــروز  ــي فـ ــت گيتـ ــوه بفروخـ ــو از كـ چـ
ــشيد  ــرون كــ ــر بيــ ــادر قيــ 5ز آن چــ ا

.   
 

.  

 يك



كنند و طبعـاً تفـاوت        اي ديگر جلوه مي     خدادها ، با عبور از دريچة ذهن شاعر ، به گونه          ها و ر    پديده
   :  هاي مختلف شعري و سبك شاعران است در نحو اداي معناي واحد، بيانگر اختلاف سبك دوره

  خورشيد « 
  آيد               همچون دشنامي برمي

  و روز 
»ست ناپذيري شرمساري جبران   6

در فصل اول بـه مـروري بـر         .  نوشتة حاضر در هفت فصل به دست داده شده است          ساختمان اصلي 
تعاريف مختلف دربارة تخيل و خيال و تصوير پرداخته شـده و بـه اختـصار دربـارة ابزارهـاي آفـرينش                      

  . تصوير مجازي در شعر سخن گفته شده است
  . آمده استدر فصل دوم مطالبي كلي درباب سبك خراساني و شعراي برتر اين دوره، 

ل و تـصوير               پـردازي در شـعر فرخّـي سيـستاني، عنـصري،             در فصول سوم تـا شـشم ، دربـارة تخيـ
  . منوچهري دامغاني و ازرقي هروي بحث شده است

  . اي كوتاه و مختصر در باب مطالب اين دفتر است و نهايتاً فصل هفتم ، حاوي نتيجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دو



  : يادداشتهاي پيشگفتار 
  . دهخدا ، لغتنامه ، ذيل مادة شعر ـ 1
  . ـ همان 2
   . 43ـ نظامي عروضي ، احمد بن عمر ، چهارمقاله ، صفحه 3
   . 24ادبيات چيست ؟ صفحه  ـ سارتر، ژان پل ،4
   . 188القاسم ، شاهنامه ، جلد چهارم ، صفحه  ابو ـ فردوسي ،5
   . 838ـ شاملو ، احمد، مجموعه آثار، دفتر اول ، صفحه 6
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   با تكيه بر شعردر سبك خراساني تخيل  بررسي 
  

  عنصري منوچهري و ازرقي  فرخي 
  
  
  
  
  
  

  :استاد راهنما 
  آقاي دآتر رضا مصطفوي سبزواري

  
  
  
  

  :استاد مشاور
  

  آقاي دآتر محمود بشيري
  
  
  
  
  

  :نگارنده 
  ندا انصافي

  



                                                                                   
  
  
  

  ....پدرم  برای مادر و                                                              
                                                                                 

  
  

  اندوه به اندوه...  واژه به واژه                                                            
                                                               

  
                                                                                                                 

And for the other half of the sky                                                                
      
    
 

                                                              
 
 
 

                                                                                  
                                                                                                

                                                                                                                                               



  بسمه تعالي 
  ها  نامه فرم گردآوري اطلاعات پايان

  كتابخانه مركزي دانشگاه علامه طباطبايي
  

  : عنوان 
  
  

  : محقق / نويسنده 
  
  

  : مترجم 
  
  

  : استاد داور / استاد مشاور   : استاد راهنما 
  

  : نامه  واژه  : كتابنامه 
  

     كاربردي                اي    توسعه          بنيادي : نامه نوع پايان
  

  : سال تحصيلي   : مقطع تحصيلي 
  

  :   دانشكده           :        نام دانشگاه   : محل تحصيل 
  

  : گروه آموزشي   : تعداد صفحات 
  

  :ها به زبان فارسي كليدواژه
  
  
  

  : ها به زبان انگليسي  كليد واژه
  
  
  



  چكيده 
  ) : وع و هدف اهميت موض(موضوع و طرح مسئله . الف 

  
  
  
  : ها  مباني نظري شامل مرور مختصري ازمنابع ، چارچوب نظري و پرسشها و فرضيه) ب
  
  
  

گيـري و روشـهاي    روش تحقيق شامل تعريـف مفـاهيم ، روش تحقيـق، جامعـة موردتحقيـق، نمونـه       . پ  
  : ها  ادهگيري ، نحوة اجراي آن ، شيوة گردآوري و تجزيه و تحليل د گيري، ابزار اندازه نمونه

  
  
  

  : هاي تحقيق  يافته. ت 
  
  
  
  

  : گيري و پيشنهادات  نتيجه. ث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . نماييم نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهي مي صحت اطلاعات مندرج در اين فرم براساس محتواي پايان
  

  : نام استاد راهنما 
  : سمت علمي 

  :                                                                      نام دانشكده :                               رئيس كتابخانه 



  فهرست مطالب 

 صفحه  عنوان 

  يك   پيشگفتار 

  1  تخيل و تصوير : فصل اول 

  2  خيال و تصوير 

  4  تخيل و محاكات 

  6  تخيل و حافظه 

  7  تخيل ، روح، انديشه و طرح ماريتن 

  8  ل از ديد كالريج تفاوت خيال و تخي

  9  تخيل اوليه و تخيل ثانويه 

  10  تخيل و عاطفه 

  11  اقسام تصوير 

  11  تصوير زباني 

  12  تصوير مجازي 

  12  ابزارهاي آفرينش تصوير مجازي 

  12  تشبيه 

  13  تشبيه گسترده ، تشبيه فشرده 

  14  تشبيه به اعتبار طرفين آن 



 صفحه  عنوان 

  14  حسي و عقلي 

  14  خيالي و وهمي 

  15  مفرد و مركب 

  15  تشبيه تمثيل 

  16  انواع تشبيه به لحاظ شكل 

  16  تشبيه ملفوف 

  16  تشبيه مفروق 

  16  تشبيه تسويه 

  16  تشبيه جمع 

  16  تشبيه تفصيل 

  16  تشبيه مشروط 

  16  تشبيه معكوس يا مقلوب 

  17  مجاز 

  18  استعاره 

  20  استعاره مصرحه 

  20   مكنيه استعاره

  20  تشخيص 



 صفحه  عنوان 

  21  اسناد مجازي 

  21  كنايه 

  22  صور خيال در مباحث بديع

  22  اغراق

  23  گرايي  گرايي و درون برون

  24  تصوير سطح 

  24  تصوير اعماق

  24  نسبت شاعر با اشياء

  26  تصوير براي تصوير

  27  تصوير شعر بي

  29  يادداشتهاي فصل اول 

  33  سبك خراساني: فصل دوم 

  35  دوره غزنويان و سلجوقيان

  36  مراحل شعر سبك خراساني

  36  دوره اول، عصر فيروزمشرقي و ابوسليك گرگاني

  36  دوره دوم ، عصر رودكي و فردوسي

  40  دوره سوم ، عصر منوچهري و ناصرخسرو



 صفحه  عنوان 

  42  الفرج روني و ازرقي دوره چهارم ، عصر بو

  43  صوير در سبك خراسانيمباني نظري ت

  43  معرفت حسي 

  43  توصيف تجربه

  44  نمايش مستقيم 

  44  اصالت زيبايي مطلق 

  44  نقش تصوير در بافت كلام 

  45  ها و نگاه  شعر لحظه

  47  يادداشتهاي فصل دوم 

  49  فرخي سيستاني : فصل سوم 

  53  صور خيال در شعر فرخي 

  78  يادداشتهاي فصل سوم 

  85  عنصري: ارم فصل چه

  89  صورخيال در شعر عنصري 

  101  يادداشتهاي فصل چهارم 

  105  منوچهري دامغاني : فصل پنجم 

  106  صور خيال در شعر منوچهري 



 صفحه  عنوان 

  125  يادداشتهاي فصل پنجم 

  129  ازرقي هروي : فصل ششم 

  131  صور خيال در شعر ازرقي 

  143  يادداشتهاي فصل ششم 

  147  پايان سخن : هفتم فصل 

  151  فهرست منابع و مĤخذ 
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   تخيل و تصوير

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  خيال و تصوير 
نگـرد و   هـا مـي   شاعر با نگاه و شيوة خاص خود بـه اشـياء و پديـده     . زبان شعر معمولاً مجازي است    

وصف او با تصاويري بديع و متفاوت همراه است كه به مدد            . كند  مخيل و تصويري جهان را توصيف مي      
دادن شعور معنوي خود در اشياء ، جهان اطراف خـود             بالند و او با رسوخ      رويند و مي     شاعر مي  قوة خيال 

نگـاه خـاص    . كند  اين تفاوت نوع نگاه به جهان است كه شاعر را از ديگران متمايز مي             . كند  را كشف مي  
  . اند شتهاعتنا از كنار آن گذ اند و يا بي شود كه ديگران به آن نرسيده شاعر از شهودي ناشي مي

ها و محيط پيرامون خود را مجدد بـه تـصوير             كند و پديده    شاعر به مدد تخيل ، جهاني نو خلق مي        
زار ادبـي بـه     بشاعر با كمك تشبيه و استعاره و ساير ا        . اند  نگاري دانسته   اي از پيكر    شعر را گونه  . كشد  مي

  .1»ر در حكم نقاشي زباندارزبان است و شع نقاشي شعر بي« . پردازد روايت و نمايش و نقاشي مي
اي اسـت از امكانـات و ابزارهـاي           خواننـد، مجموعـه     تصوير، يا آنچه منتقدان ادبي اروپايي ايماژ مي       

: هاي انگليسي در برابر واژة ايماژ معاني زير آمده است           نامه  در لغت . خورد  هنري كه در شعر به چشم مي      
اند تصوير چيزي است      و به تفصيل گفته   . ين كردن بدل ، كپي، شبيه ، عكس ، شمايل ، برگردان و نماد           

  . شود كه در آن شكل و هيأت چيز ديگر بازآفريني مي
در زبـان فارسـي،     . انـد   ار بـرده  را معادل ايماژ به ك    » تصوير  « و  » صوره  « منتقدان ادبي عرب واژة     

آنچـه ناقـدان   «  : اسـت   پيـشنهاد كـرده   » ايماژ« ابر با   را بر » خيال  «  شفيعي كدكني، واژة     محمد رضا 
خوانند، در حقيقت مجموعة امكانات بيان هنري است كه در شعر مطرح است و زمينة                 اروپايي ايماژ مي  

سازد،   هاي مختلف ارائه تصاوير ذهني مي       اصلي آن را انواع تشبيه ، استعاره، اسناد مجازي و رمز و گونه            
ايم تا    در مجموع برابر كلمة ايماژ فرنگي برگزيده      را  » خيال  « و  » تصوير  « دو اصطلاح   ... و از اين رو ما      

   2.»شامل همة انواع آن باشد
و نيز انعكاس حاصل در آئينـه را خيـال   . اند خيال را از نظر لغوي پندار يا وهم و گمان تعريف كرده  

   4.خوانند مي
5 ــر      ــد ظف ــغ ببينن ــو در تي ــان ت پهلوان ه در آيينه بينند خيال     هم برآنگونه ك  

.  
 

.   
  :  و شبح و سايه و مفاهيم مشابه نيز به كار رفته است خيال به معني تصوير و پرهيب

 6به صورت تو نگاري نديـدم و نـشنيدم خيال نقش تو بر كارگاه ديده كشيدم          

 2



.   
هاي معتزله، در تعريفي كه از شعر در كتـاب            احظيه، از فرقه  جمعروف   ، رئيس فرقة      ظ بصري جاح

انمّا الشعر صـناعه مـن النـسج و جـنس مـن             « : برد    كند، واژة تصوير را به كار مي        ارائه مي » وانالحي« 
« گويـد     كند و چنين مـي      استفاده مي » صورت  «  قدامه بن جعفر نيز در تعريف شعر از واژة           7»التصوير  

زي بايـد   معاني شعر مادة موضوعه هستند و شعر در آن بسان صورت است ، چنانكه در هر صناعتي چي                 
در حقيقت صورت از ديدگاه او به       . آورد  ن اثير صورت را در برابر معنا مي       ب ا 8»باشد تا پذيراي صور باشد    

  . شود امور محسوس و عيني اطلاق مي
... آورده ، بقيه بلاغيون     ) مصدر باب تفعيل    ( » تصوير  « به جز جاحظ كه اين مفهوم را به صيغة          « 

جرجـاني نخـستين كـسي      ... اند    شكل و صفت بيرون اشياء به كار برده       واژة صورت را در معني چهره و        
درنظـر  ... ورزد  است كه واژة صورت را در مفهوم اصطلاحي به كار برده و بر اصطلاح خود پافشاري مـي                 

هـا كـه    اين ويژگـي . هاي متمايزكنندة آن از شيء ديگر است خود شيء نيست بلكه ويژگي   » صورت«او  
ه در مـضمون ، سـاخت هنـري كـلام و نظـم درونـي سـياق زبـاني را شـكل                       گاه در شكل اسـت و گـا       

   9»...دهد مي
شود كلمة خيال از نظـر ادبـي معنـا و كـاربردي بـسيار محـدود                   چنانكه در متون قديمي ديده مي     

يكـي حقيقـي و     : خيال به نزد شاعران عبارت است از آوردن لفظ مشترك در دو معني              « . داشته است 
خيـال  : ازي باشد اما معني حقيقي نيز بر خيـال رود و آن بـر دو قـسم اسـت                    ج م مجازي و مراد معني   
خيـال  ... خيال لطيف آن است كه مراد معني مجـازي اصـطلاحي از لفـظ باشـد               . لطيف و خيال دلاويز   

 خيال در ايـن تعريـف، در معنـاي نـوعي از             10»...المثلي    آميز باشد و يا ضرب      دلاويز آن است كه لطيفه    
. شـود   معني تصوير و ايماژ دربعضي از آثـار قـدما ديـده مـي              به كاربردن خيال به   . رفته است ايهام بكار   

مثلاً در توضيح بـراي اسـتفاده از اسـتعاره و تـشبيه        . اند  اگرچه آنها به توضيح دربارة آن كلمه نپرداخته       
  . اند را به كار برده» بندي خيال«واژة 

دانـد    ر در شعر نگاشته است ايماژ را عكسي مـي         دي لوئيس در كتاب مشهور خود كه در باب تصوي         
توانـد تـصوير      شود چنانكه يـك تـشبيه يـا اسـتعاره و حتـي يـك صـفت مـي                    كه از كلمات ساخته مي    

   11.بيافريند
اي اسـت از امكانـات و         توان مجدد بر اين ادعا تأكيد كـرد كـه تـصوير يـا خيـال مجموعـه                   پس مي 

كه شاعر براي اظهار احساس و بيان تجربيـات خـود        ... اره و تصرفّات بياني و مجازي نظير تشبيه و استع       
  . كند از آنها استفاده مي

اي   آنها با اين نظر كه شعر بيان انديشه       . فرماليستها دربارة مفهوم تصوير و شعر نظري متفاوت دارند        
ديدگاه تصوير در   . دانستند  مي» تهي  «به ياري تصوير است مخالفت كردند و تصوير شاعرانه را مفهومي            

خـوانم كـه    شعري مي« . اش كرد توان مشاهده ايي كه نمي استعاره يا كنايه. آنها تنها بياني است مجازي    
ايـن تـصوير    . بيـنم   شنوم امـا نمـي      خوانم يا مي    اين تصوير رامي  . وجود دارد » تصويري شاعرانه   « در آن   

ك شكل گرفته است كه بيـشتر       هاي زبان شناسي    اي است از واژگان ، يعني از نشانه         نيست، بل مجموعه  
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نشانة ديـداري نيـست و از       » تصوير شاعرانه   « ... يابند    به معناي مجازي خود در كليت شعر حضور مي        
  12.»خواند» انگاره« شايد بتوان آن را . اين رو تصوير نيست

  
  تخيل و محاكات 

: نويـسد    مـي الاقتبـاس دربـاره شـعر چنـين      در مقالت نهم كتاب اسـاس   الدين طوسي   خواجه نصير 
ل            . پس مادة شعر سخن است    ...«  13»و صورتش نزديك متأخران وزن و قافيه و بنزديك منطقيـان تخيـ

دانند حال آنكه در      دهد در كتابهاي منطق دورة اسلامي شعر را كلام مخيل مي            چنانكه خواجه شرح مي   
دهد كـه برحـسب       ح مي خواجه توضي . عرف متأخران شعر عبارت است از كلامي كه موزون و مقفّا باشد           

ا   « . شـود   عرف متأخران ، اگر سخني از وزن و قافيه عاري باشد اما مخيل باشد شعر محسوب نمي                 و امـ
دهد كه نظريـات       او ادامه مي   14»اند و اگر چه موزون حقيقي نبوده است         قدماء شعر كلام مخيل را گفته     

اما « . عاريف ، درحال تغيير و تبديل است      هاي مختلف دربارة وزن و قافيه و شعر متفاوت است و ت             گروه
  . 15»اصل تخيل كه منطقي را نظر بر آن است هميشه معتبر است اگرچه طرق استعمال بگردد

مخيل كلامي بود كه اقتضاء انفعـالي       « دهد كه     دربارة كلام مخيل چنين توضيح مي     سپس خواجه   
واه آن كلام مقتضي تصديقي باشـد و خـواه          ارادت و رويت ، خ      كند در نفس ببسط يا قبض يا غيرآن بي        

و سـبب آنـست كـه تعجـب نفـس از      ... تر از تصديق باشـد      و نفوس اكثر مردم تخيل را مطيع      ... نباشد  
  . 16»... محاكات بيشتر از آن بود كه از صدق چه محاكات لذيذ بود

. شـود  آشـكار مـي  الـدين از ارسـطو بـه خـوبي       ، تأثيرپذيري خواجه نـصير    » محاكات  « با ذكر واژه    
حماسـه و تـراژدي، مثـل       « : نويـسد     ارسطو در فن شـعر چنـين مـي        . محاكات معادل واژة تقليد است    

نواختن ، بطوركلي همه محاكـاه   زدن و چنگ اي از ني ، و همچنين قسمت عمده17كومدي و ديتي رامب 
  . 18»آيند و تقليد به شمار مي

چيـزي شـبيه چيـزي ديگـر باشـد، و يـا             محاكات مصدر باب مفاعلـه اسـت، بـه ايـن معنـي كـه                
  . كردن قول و فعل كسي بدون كم و كاست حكايت

 را عموماً محاكـات و تقليـد ترجمـه          Memesisو شارحان فن شعر ارسطو ، واژه يوناني         مترجمان  
انـد در برابـر    ولي بعضي از مترجمان انگليسي متن كتاب كه از يوناني به ترجمة آن پرداخته           « . اند  كرده

انـد و توضـيح     را آورده"Representation of life"تعبيـر  ... يوناني مـورد اسـتعمال ارسـطو    كلمة 
 است و بر اثر همين توسعة مفهومي است كـه  "Imitation"اند كه يكي از معاني آن كلمة يوناني           داده
 بـر آن    اند و شروحي كـه      هايي كه دانشمندان دورة اسلامي از اين كتاب كرده          بينيم در ميان ترجمه     مي

اندك به تخيل و حاصل آن به كلام مخيل  اند اين كلمه گاه به محاكات و زماني به تشبيه و اندك             نوشته
   19».تعبير شده است

رسد كه ريشة اصلي       مي Imitari به واژة    imaginemاز طرفي ريشة واژه ايماژ از راه واژه لاتيني          
ي بحـث از      كته به سرعت ما را به مهمترين جنبـه        به گفتة رولان بارت اين ن     « .  است   Imitationواژة  
20   .»... د است، يعني موردي قياسي استيتصوير تقل: رساند  هاي تصويري مي نشانه
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در واژگـان   ارسطو را نوعي نمود و انعكاس جهان و شؤون آن در ذهن شاعر و تجليّ آن                 اگر مقصود   
 خواهـد بـود و اگـر بـه          Memesisدر ترجمه   ترين واژه     و كلمات بدانيم، آنگاه تخيل بهترين و مناسب       

ل و محاكـات را بـه صـورت             الدين طوسي بنگريم به وضوح درمي       سخنان خواجه نصير   يابيم كـه او تخيـ
  . برد مترادف به كار مي

كـات بـسه چيـز كنـد          او شعر مح  « : پردازد    بندي انواع محاكات مي     خواجه در بحث خود به تقسيم     
متي محاكات حالي كند مانند نغمت درشـت كـه محاكـات غـضب كنـد و                  بلحن و نغمه ، چه هر نغ        ـ1

چـه وزنـي باشـد كـه      ... ـ بوزن كه هم محاكات احـوال كنـد          2... نغمت حزين كه محاكات حزن كند و      
ل محاكـات               3ايجاب طيش كند و وزني باشد كه ايجاب وقار كنـد             ل ، چـه تخيـ ــ بـنفس كـلام مخيـ

   21»...بود
گيـرد كـه هـم وزن عروضـي را شـامل              در قلمرو موسيقي شعر قرار مـي      موارد اول و دوم بطوركلي      

دكتر شـفيعي كـدكني اشـاره    . هاي موزون و آهنگين كلمات و آواها اشاره دارد شود و هم به تناسب      مي
ترين عامل در به وجود آمدن تخيل است چرا كـه وزن              كنند كه نفس كلام مخيل مهمترين و اصلي         مي

  . لام مخيل نيستعنصر اصلي در ساختمان ك
تواند   دربارة اين كه چگونه ذهن شاعر مي      . گيرد  شعر از نيروي تخيل شاعر نشأت مي      خيال و تصوير    

سموئل تيلر كالريج ، شاعر     . خيال و تصوير شاعرانه خلق كند تعاريف و تعابير بسياري مطرح شده است            
او در  . ربارة تخيل و خيال پرداخـت     و فيلسوف مشهور انگليسي ، با نگاهي دقيق و موشكافانه به بحث د            

آن ادراك براساس دريافت مستقيم كه براي « : گويد   پاسخ به اين سئوال كه تخيل چيست ، چنين مي         
   22».رود آميختن آنها به كار مي پيداكردن تشابه بين چيزهاي مشابه و درهم
حادثـة  . عـده مـستثني نيـست     و طبعاً شعر نيز از ايـن قا       . تصور هنر بدون تخيل تقريباً محال است      

شاعر پس از اين ارتباط در      . آيد  آفرينش شعر در حقيقت پس از ارتباط شاعر با جهان و اشياء پديد مي             
بـرد و   هاي درونـي اشـياء پـي مـي     كند، به لايه اي جديد و متفاوت خلق مي   ذهن خود، اشياء را به گونه     

هاي   شاعر حالات و احساسات و انديشه     . كند  ميهاي مختلف را ادراك       ها ميان پديده    ها و تفاوت    شباهت
دادن از صـافي ذهـن و         هاي روزمرة زنـدگي، بـا عبـور         ها و بطوركلي تجربه     خود را دربارة اشياء و پديده     

  . 23»شاعر عارفي است سر به سجده نهاده در معبد اشياء و انسانها« . كشد تخيل ، به تصوير مي
شود و درصدد توصيف و       زده مي    پديده و رخدادي شگفت    همچون انسان نخستين از هر    شاعر هنوز   
ل بـشر را در كـودكيش بيـدار                  « . آيد  تفسير آن برمي   شعر هياهوي گنگ و نامفهوم ذهن است كه تخيـ

كنـد و در   به جاي چـشم از واژة نـرگس اسـتفاده مـي    . خواند هايي ديگر مي شاعر اشياء را به نام   24»كرد
عوامل و قوانين طبيعت كه براي همگان مكرر است ، بـراي            . دهد  ر مي مقابل واژة زلف، لفظ كمند را قرا      

كند به زوايـاي ناشـناختة آن رسـوخ كنـد و از آن تـابلويي                 ي مي عنمايد، او س    شاعر هنوز تازه و بكر مي     
  . تماشايي بيافريند

ــان آب     ــن مي ــه ك ــود نگ ــوفر كب نيل
همرنگ آسمان و بـه كـردار آسـمان 

 زرد دو رخ او سال و ماهكه  راهبي چون

ــداده و يــاقوت آبــدار ــون تيــغ آب چ
زرديش بـر ميانـه چـو مـاه ده و چهـار 

  25وز مـطرف كبـــود ردا كــرده و ازار
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  تخيل و حافظه 
ون خـود   م ـطـوركلي جهـان پيرا      ها، رفتار ، احساسات، رخدادها و به        شاعر نمايشي خيالي از انديشه    

كنـد و در ارتبـاطي پيوسـته بـا جهـان               او براي آفرينش تصوير، با اشياء تماس پيـدا مـي           .كند  خلق مي 
ل جهـاني ديگـر                   اطراف، تصاوير را در حافظه و ذهن خود ثبت مي          كند و پس از آن بـه مـدد قـوة تخيـ

. كنـيم   شود، نه با دنيـايي كـه مـشاهده مـي            سازيم آغاز مي    هنر با دنيايي كه براي خود مي      «. آفريند  مي
   26».نقطة آغازش تخيل است

سـپارد، تـصاوير در    نگرد و ظاهر اشـياء را بـه خـاطر مـي     شاعر به اطراف و محيط پيرامون خود مي   
  . شوند شوند، و سپس در غياب اشياء ، اشياء در قامت واژگان ابراز مي حافظة او انباشته مي

ــاران بنگــار    ــه از آن ب گــردد طــرف لال
ــارنيقــيقبرگــرد ع دو لــب دلبــر عي 

وان قطرة باران كه چكـد از بـر لالـه 
يده اسـت پنداري تبخالة خردك بدم   

.   
27 

.   
كند كه    او چنين ادعا مي   . داند  ، فيلسوف انگليسي، حافظه و تخيل را مفهومي مشابه مي         تامس هابز   

دآوري واقعيتهـا دارد، آزاد  اما تخيل از محدوديتي كه حافظه در يـا . تخيل شكل ديگري از حافظه است 
تواند   تخيل مي « . ماند  هاي تاريخي، زماني و بيروني نمي       به عبارت ديگر، تخيل در بند محدوديت      . است

هاي تصاوير حسي حافظه كنكاش و جستجو كنـد، و اگـر غـايتي هنـري آن را مهـار كنـد،                        در گنجينه 
28»ر ساماندهي كنـد هايي تازه و دلپذي  ها و طرح    تواند آنها را در الگو      مي

تـرين اثـرش،    هـابز، در مـشهور   
Leviathan         ل در حافظه را چنين وصف ميهمچنان كه ممكن اسـت كـسي       « : كند   ، جستجوي تخي

براي يافتن يك قطعه جواهر تمام اتاق را به دقت وارسي كند ؛ يا همچنان كه سـگي در مزرعـه آنقـدر            
كند، يا همچنان كه شخصي كلمات زبـان را مـرور           كند تا سرانجام بوي خاصي را استشمام          جستجو مي 

   29».كند تا قافية مناسبي را آغاز كند مي
حافظـه سـنجش و خيـال را موجـب     . آورد هابز باور داشت كه تجربة شاعر حافظه را به وجـود مـي      

   .سازد هاي شعر را مي آورد و خيال، آرايه قوت و استحكام ساختار اثر را پديد ميآنگاه سنجش . شود مي
ل را شـكلي از   انديـشيد  رن هجدهم نيـز نظيـر هـابز مـي    ديويد هيوم فيلسوف اسكاتلندي ق    و تخيـ

  . دانست با اين تفاوت كه در حافظه شور و نشاط بيشتري نهفته است حافظه مي
شـود و وظيفـه آن حفـظ مـدركات وهـم              طبق تعريفات جرجاني ، حافظه خزانه وهم محسوب مي        

ل در حافظـه، چنانكـه          . دارد  را در خاطر نگاه مي    حافظه گذشته و تصاوير     . است مفهوم جـستجوي تخيـ
كند نيز جستجو در همان خزانة وهم و تركيب و تلفيق تصاوير اندوخته شده در حافظـه                   هابز اشاره مي  

اند كه الهام و تخيلي آفريننده و ممتاز          زيرا يادهاي از اشياء و حالات در ذهن شاعر محفوظ مانده          . است
  .  از آنها تصاوير درخشان خلق كندتواند مي

شـود   آفرينش شعر از آنجا شروع مي  « :  رضا براهني دركتاب طلا در مس ، چنين  بيان  مي كند               
در يك لحظه هرچـه را      . كند  ايد، دستي نامرئي چراغ را روشن مي        كه ناگهان در اتاقي تاريك كه نشسته      

شـوند و در      ور مـي    ه سوي دريچة چشم شـما حملـه        ب  ، بينيد ؛ تمام چيزهاي اتاق      كه در اتاق هست مي    
كنـد و آنگـاه شـما         رسانند ، ناگهان دست نامرئي، چـراغ را خـاموش مـي             ذهن شما خود را به ثبت مي      
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مانيد و تاريكي اتاق و فقط يادهايي از چيزهايي كه در اتاق در زمان روشن بودن چراغ آنها را تماشا                      مي
يادهـايي از اشـياء و حـالاتي از آن يادهـا،            ... « : گويد    ة شاعر چنين مي    او در ادامه دربار    30»...ايد    كرده

اين يادها و حالات ديگـر از تمـام اشـيايي كـه             . هنگام روشن بودن چراغ در ذهن او انباشته شده است         
خواهند   يك از او مي     آورند و يك    شاعر هنگام روشن بودن هر نور چراغ ديده است، به ذهن او هجوم مي             

   31».ن را به صورت كلمه درآوردكه وجودشا
هنگامي كه ماده غائب يا باطل شود، تصوير اشياء در ذهـن            . اين مثال با تعريف تخيل سازگار است      

  . كند ماند و تخيل با كمك حافظه تصاوير جديدي خلق مي ثابت مي
محيط آفرينند، به     توان برمبناي تصاويري كه شاعران مختلف مي        برهمين اساس است كه گاهي مي     

شـود   چون اساساً تصاويري در شعر منعكس مي. و وضع مكان زندگي او پي برد و افق ديد او را شناخت            
تـصاويري كـه شـاعر آنهـا را در موقعيتهـاي زمـاني و مكـاني متنـوع                   . كه در حافظة او ثبت شده باشد      

  . مشاهده كرده است
تـصوير  . كنـد   يل اسـتفاده مـي    بيند، مستقيماً از قدرت تخ      وقتي شاعر گل نرگس را شبيه چشم مي       

انديشه و حافظه، بدون واسطة تخيل، چشم و نرگس         . اولية چشم و نرگس در حافظة او ثبت شده است         
  . كنند را در مقام دو پديدة متفاوت درك مي

ل  « : هاي ذهن     تخيل نيرويي است براي تلفيق و تركيب صور ذهني برمبناي حافظه و تداعي             تخيـ
. به دور استوانة فلزي حافظه، و حافظه تخيلي است عاري از توفان آفرينش شـعر              پيچي است     مثل سيم 

ل حافظـه را دگرگـون               حادثه  همين كه الهام صورت گرفت ، همين كه كليد         جويي به دست آمـد، تخيـ
سازد و نام و حـالات اشـياء را برزبـان               كند و از يادها و تجربيات توشه شده در حافظه تصاوير را مي              مي

   32.»كند  ميجاري
  

   روح ، انديشه و طرح ژاك ماريتن  تخيل ،
آفريند، روح ناظر و حاكم  هاي آن ، تصوير را مي  تخيل با تغذيه از حافظه و اندوخته       در فرآيندي كه  

در حقيقت به مـدد روح اسـت كـه انـسان راز نهفتـة درون اشـياء را درك                    . بر همة عوامل ذهني است    
 روح را ، مركز كشف و شـهود و          وكند    فرانسوي، اين فرضيه را مطرح مي     ژاك ماريتن فيلسوف    . كند  مي

او فرآيند آفرينش شعر را با طرح شكل سه مخـروط كـه در داخـل يكـديگر                  . داند  واسطه مي   معرفت بي 
  : كند  قرار دارند، ترسيم مي

يـدي  قاعدة مخروط خارجي كه مخروط انديشه نام دارد، نمـاد مفـاهيم و عقا             : ـ مخروط انديشه    1
در ايـن بخـش   . دانـد   شـاعر مـي  بينـي  ماريتن اين قسمت را مركز جهان    . است كه در حال تكوين است     

  .  تصويري منطق جاي دارندظواهر
ل        : ـ مخروط تخيل    2 قاعدة مخروط مياني، مركز تصاوير است كه به نوعي ظواهر شكل يافتـه تخيـ

  . شوند محسوب مي
هر ادراكات و دريافتهايي است كه براساس حـواس         مخروط داخلي، مظ  : ـ مخروط حواس ظاهري     3

ل و سـاير                 و چيزي   « . شوند  خارجي كسب مي   است ناخودآگاه كه پس از آنكـه بوسـيلة حافظـه و تخيـ
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